
  )4(، راه به ترکستان  دموکراسی اکبر گنجی راه
   زمانهوي رادتي در  سایاکبر گنج" یقرآن محمد"به مناسبت انتشار 

  حسين ميرمبينی
  
 انسان؟ کلام نه و بدانيم االله کلام بايد را قرآن چرا - 1
 و "صوفيان اسلام"و "فيلسوفان اسلام"با اما رسيد، سکولاريسم به توان می"االله کلام قران "و "محمدی اسلام"با چرا  - 2
 توان؟ نمی گنجی آقای "محمدی قرآن"و "آخوندها اسلام"

 کج جزو را آنها بايد و است بوده زيانبار )هنر و فلسفه از اعم (مسلمانان ذهنی های برساخته دين با ارتباط در که است چرا  3-
    ا؟آنه" افتخارات"و" رشد"جزو نه  .آورد حساب به مسلمانان های روی

 اکبر "محمدی قرآن "بحث از اما بکنند حمايت "االله کلام قرآن" بحث از بايد می لاييک روشنفکران شرايط، اين در که چراست 4-
   ؟ نه گنجی،
 چهارمبخش 

  
 نيچهارم  در-  بودندخواستهاحمد و ثريا   به همانگونه که-  اکبر گنجی" قرآن محمدی"مبحث  پيرامون چهارمين جلسه دوستانه ما

   . برگذار شددر منزل آنها  ژانويهيکشنبه ماه 
  ..همه سر ميز صبحانه نشسته بوديم پيش از آغاز بحث، زمانی که 

  .استشده   تربارپرچقدر  ،خانم ها در بحث حضور دارنداز آن زمان که  ،جلسات مان  کهديده باششتوجه ماميدوارم ! دوستان :گفتم
 به همت که در اين دو جلسه اخيرنباشد صبحانه   سر ميزی خوراکی هابه "پرباری" از ظورتاميدوارم که من:  گفت )همسرم(شاديه 

  .شده اندتدارک  کامل و مفصلسوسن و ثريا 
مباحث  شده ايد، بحث وارد اين شما خانمها از آن زمان که معتقدم براستی اما ، است، شوخی کرده امهمين مقصودم اگر بگويم: گفتم
  .ه است تر شدعميقا انسانی تر و حتمان 

  .يدکرده باشن تعارف که شما از صميم قلب به اين مسئله اعتقاد داشته باشيد و اميدوارم: سوسن گفت
 مگر  بحث اجتماعی ما نمی تواند به نتيجه برسدهيچ من فکر می کنم که  می گويم حقيقتا اما ،اينگونه می نمايدطرز بيانم گرچه ا: گفتم

   .نماييدو دخالت داشته  حضور آنشما خانمها هم در آنکه 
  حتا در بحث های دينی؟: سوسن برای امتحان من گفت

. دور سازد، خود دين نيست خانمها را از مباحث دينی  باعث شده کهعاملیآن  ی جدا است؟نسانمگر مباحث دينی از مباحث ا: گفتم
  .  شرکت کننداينگونه مباحث هم در خانمها برنمی تابد روشهای آخوندی و مردسالارانه است که بلکه

از  تحولات اساسی در اعتقادات مذهبی به نفع مدرنيته و دموکراسی صورت گيرد بايد اگر بخواهيمدر عين حال : سوسن گفت
 آندر هم خانمها   کهبه گونه ای درآوريم را آنفرمت  م وچارچوبی که آخوندها برای طرح مباحث دينی بنيان نهاده اند خارج شوي

  .   نظرات شان را بيان دارندنقطه  و اشتهدشرکت 
مجالس شان را برپا می کنند عمل و صوفی ها که آخوندها فرمتی تا کی بايد به در ارتباط با پی گيری مباحث مذهبی،  ما: پرويز گفت

بصورت يکجانبه بر مردم د و مطرح می کننها در تکايا و مساجد و خانقاه ها ن بايد به اينگونه که آ رای گفته مسائل مذهبیسکچه ! کنيم
   :سپس ادامه داد !دکرديکته می کنند، پيگيری 

جدايی دين از  موضوع چراکه.  فرمت جديد برای طرح مسائل دينیيک نقطه عطفی باشد از شکل گيری می تواند اتفاقا مجالس ما  - 
هايی که  روش. عمل کنيم - رفتار می کنندفی ها غير از آنچه آخوندها و صو- ديگری روشهای  به طريقه ها وايجاب می کند کهدولت 

 و بنشيند) يا بر منبر و يا بر مسند( آن بالا ) با شکل و شمايل بخصوصی(يعنی به اين صورت نباشد که يک کسی . سکولار باشند
چراکه . رند و دم بر نيا فقط گوش بدهندبی حرکت و بی احساس و خطابه ای صورت بگيرد و بقيه هم وعظ وحده،بصورت متکلم 

 صورت) شکل گيری يک سازمان مذهبی و نهايت کسب شهرت و جاه و مقام(  خاصی مقاصدبرای هاعملکردمشخص است اينگونه 
  . بر خدعه و فريب و روشهای غير الهی بنا شده استاساسشکه می گيرند 
  :اين سخن شما مرا به ياد اين شعر حافظ می اندازد که: سوسن گفت

  حقه باز کرد صوفی نهاد دام سر 
  بنياد مکر با فلک حقه باز کرد 

  بازی چرخ بشکندش بيضه در کلاه
  زيرا که عرض شعبده با اهل راز کرد

 یبر روی مبلهرکس همينکه . نقل مکان کرديم  که به اتاق پذيرايیتا اين  ادامه داشت تا پايان صرف صبحانهاين بحث به همينگونه
  : ثريا گفت،  مستقر شد

 آن را کنجکاوم کهاگر اشکالی نداشته باشد  نکته ای به نظرم رسيده که ...) دام و صوفی نهاد( ی که سوسن خواندبا شعردر ارتباط  - 
  . مطرح کنمابتدا 
  .اگر به بحث مان ارتباط دارد، اشکالی ندارد: گفتم

 دام نهادن به گونه ای صحبت می کند که ازدر آن شعر  حافظ :اتفاقا می تواند به بحث مان مربوط باشد و بعد ادامه داد: ثريا گفت
که تا يا مثل عنکبوت که تار می تند و دام پهن می کند  .پيش روی مردم پهن می کنند اند که دام انیشکارچي  يا ملاهاهاصوفی گويی 

  :بعد ثريا رو به من کرد و گفت. حشرات را بخورد، آنها مردمان را اين چنين شکار می کنند
  بوت که در قرآن هست با اين مسئله ارتباطی دارد؟ آيا سوره ی عنک- 

نی است که چون کسابرساخته های ذهنی  در ارتباط با  موضوعشست بنام عنکبوت کهادر قرآن سوره ای . اتفاقا همينطور است: گفتم
 بنوعی به همين موضوع غزل حافظ هم. فلسفه بافی و يا هنر آفرينی می کننددر ارتباط با دين  ها همآن د، تنعنکبوت که تار می 



 هک  اند مثل آن شعبده بازی ها که بگويد صوفیاستفاده کردهمثل شعبده باز از   بيان مقصودشارتباط دارد با اين تفاوت که او برای
  .   مجبورند دائما فريبکاری و فلسفه بافی کنند،جمع کنند به دور خود ان را مردمبرای آنکه

  .را گفته که چنين اند و يا در اين مورد استثنايی هم هستده ام ، اما آيا حافظ همه صوفيان من هم اين شعر را شني:  گفتاحمد
 اما ،به همه صوفيان بوده و يا شخص بخصوصی را در نظر داشته ) که اين شعر را سروده(من نمی دانم مقصود آن روز حافظ : گفتم

 می برند، می ه برای پيشبرد برنامه هايشان از صنعت فريبکاری بهر"رهبری دار"م که اغلب سازمانهای مذهبی وقتی امروز می بيني
به اين صورت می شعر را ، اين  ادا کند را حق آنکه  بوده و او برایاين مسائل مطرح نيزتوانيم اعتقاد پيدا کنيم که در زمان حافظ 

  :در عين حال نبايد فراموش کرد که حافظ با گفتن اين بيت در همان غزل. سرايد
  دا که پيشگاه حقيقت شود پديد فر

  شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد
  .نشان داده که نقدش به آخوندها و و صوفی ها بر اساس ديدگاههای قرآنی از موضوعات برساخته های انسانی است

 آخوندها و ازايی که و چون اين واقعه رخ دهد همه آنه. فردای قيامت است که بقول قرآن واقع می شود" فردا"که مقصودش از چرا
 آمده و مشخص قرآن همه در سخن اين قيمصاد . اند گمراه شدهدنباله روی هابخاطر آن   کهمی فهمند پيروی کرده اند،صوفی ها 

ات فا صو) 36بويژه آيه ( اسراء آيات سوره نظرش بر قرآن و اين نقد  اين شعر، دينی است و او در درحافظنوع تحليل است که 
  . ده استبو )ه بعد ب27آيات (

معلوم می شود که سخن گنجی و ملکيان که می گويند شاعرانی چون حافظ ، به اين خاطر کارشان جلوه کرده که از قرآن :  گفتاحمد
  . معنی را مطرح کرده اندبی عدول کرده اند، سخن 

آنها باطل است چراکه شاعرانی چون حافظ  سخن  ديگر،مواردبا ايشان باشد، اما در بسياری شايد در برخی از موارد حق : گفتم 
 . معنی کند اساس آنبرو بتواند آنها را باشد  قرآنی آگاهی داشته قصص و معارف بااغلب شعرشان فهميده نمی شود مگر آنکه خواننده 

  :خودش هم می گويد
  صبح خيزی و سلامت طلبی چون حافظ 
  هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم

  :عريا اين ش: سوسن گفت
  ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد

  لطايف حکمی با کتاب قرآنی
  :يا اين شعر ديگر او

  نديدم خوشتر از شعر تو حافظ 
  به قرآنی که اندر سينه داری 

  اگر اين چنين است پس چرا بايد اين آقايان اين حرف را بزنند؟: ثريا گفت
 حافظ با افکار کسانی چون آنها کهيا اين. را به آنگونه که بايد فهميده شود نمی فهمنديا اينکه آنها قرآن . دو دليل داردبه نظر من : گفتم

   .    نسبت می دهنداو خود چيزهايی را به زعمآشنايی ندارند و از 
   يعنی می فرماييد انسانهايی مثل گنجی و يا دکتر سروش قرآن را و يا حافظ را نمی فهمند؟:  گفتاحمد
بنابراين هميشه .  و يا حافظ متونی قابل تفسير و تاويل اند که ممکن است هر کس از ظن خود آن را فهميده باشدمتونی مثل قرآن: گفتم

  .اين احتمال هست که کسانی آن را بد بفهمند و يا بد معنی کنند
بلکه ناشی از بدفهمی های   مشکلات اجتماعی ما هم می تواند به قرآن و اسلام ربطی نداشته باشداست پساگر اينگونه : ثريا باز گفت

 قادر باشيد تفسير اگر شمابر اين اساس . را تفسير کرده اند از پيش خود آن تر که پيشو روشنفکران مذهبی و آن کسانی باشدما 
ای و ساير کشورهدر کشور ما امروز  که ی ثابت کنيد که اين اسلامبدهيد که غير تفسير آنها است و يا حداقل" اسلام"ديگری را از 

 آنگاه خود به خود بنيان ، استقابل رد ،)اسلامی که حضرت محمد شرح و بيانش کرده("  محمدیاسلام" از نظر ،جريان دارداسلامی 
  . همه سخن های آقای گنجی فرو می ريزد
ن و سروش  ملکياگنجی و همفکرانشدرست می گويد چراکه  ثريا: گفتمخطاب به همه و  از استدلال و منطق ثريا شگقت زده شدم

معنا متون دينی مقدس و آن را به  خوانده "يکاسلام "اسلامی که گنجی به اعتبار طبقه بندی ملکيان آن را ( " محمدیاسلام"معتقدند 
رشد فکری مسلمانان مربوط به همه بلکه  موجبات رشد عقلی مسلمانان را فراهم نکرده) می باشند چرا  وکرده که فوق سئوال و چون

منظور او به  . عدول کرده اند"اسلام نخستين" فيلسوفان و عارفان مسلمانی از متن قرآن فاصله گرفته اند و يا از  کهستآن دورانی ا
 آشنا  نه با اسلام بلکه با- آنها است که معتقد است ... کسانی چون ابن سينا و فارابی، يا ابن عربی و ابن رشد و غزالی و مولوی و 

   2 و1  .سته اند برای مسلمانان افتخارات فرهنگی فراهم آورندتوانبا فلسفه يونان  - شدن
 از اسلام  راان خودش هایسليقهيا گنجی ملکيان و  اناين يک قياس مع الفارق است و به سادگی می توان ثابت کرد که آقاي: گفتشاديه 

 ريشه به  را از توجه کردننند تا ذهن خواننده و يا به عمد دارند شبهه بافی می کد انهاد اين سنجش دخالت ديت در موضوعو مسلمانی
  . ی اين افتخارات گمراه سازنداصل

  چگونه؟: ثريا گفت
بعبارت ديگر اگر بحث مسلمانان از آن افتخارات بحث برتری . می گيرد  از کجا سرچشمه افتخارات اين ريشهبايد ديد که: شاديه گفت

آنها کسانی اند که دين را در جهت رسيدن  بلکه درک نکرده اند پيامبرشانيام ز پاچيزی  ها آنگاه مشخص است که آنطلبی قومی است
در عين حال بايد توجه داشت که اينگونه از مسلمانان دغدغه دين ندارند، بلکه آنها دغدغه آن . به قدرت و ثروت بهانه ساخته اند
 سلاطين بله. می دهندجلوه  بزرگ ايشان مهم وبرای آنها را   شانقدرتمندانن مذهبی و امفسرکه  باورها و موضوعاتی را دارند

 و اهتمام می ورزيدند که  قائل بودند ای ارزش فوق العاده" اندلسیابن عربی" عارف مشهورانديشه های  همه برایقدرتمند عثمانی 
  بهاينکهبه  رهبری کندکان را ، اما مگر آن حرفها و يا ارزش گذاری ها می توانست آن سفانددهها را ياد ب انديشه  آندر مدارس شان

وسيله قدرت  راتجارت نکنند و يا آن  دين بابازشان دارد به اينکه   يا و فکر کنند و کرامت وجود انسانی)عدالت( برابری همه انسانها



رداماد يا شيخ  مثل مي-  وحدت وجودی فيلسوفاندر زمان صفويه که عقايد  ايران خودمان  همينيا مثلا در. شان قرار ندهند طلبی ها
 آراء و آيا از توی آن  ،اهتمام ورزيد بسيار آراء و عقايد آنها هم در راه توسعه شخص شاه عباسمطرح شد و  - بهايی و يا ملاصدرا

 تا حد همانحتا يا  .از دست حاکم خودکامه بيرون آورد  راانسان ايرانیبتواند سرنوشت   می توانست موضوعی بيرون آيد کهعقايد
اينها به  .که با بيعت کردن و يا نکردن، در تعيين سرنوشت خود دخالت داشته باشند ته باشندداشانتخاب ن صدر اسلام حق مسلمانا

کمتر که بر سر عقل آورد  را شاه  شيخ بهايی می توانست"کشکول" ملاصدرا و يا " اربعهاسفار" ميرداماد و "قبسات"کنار، آيا کتاب 
به فجيع ترين وضع تسنن واهی  را به اتهام - ميرعماد–خطاط معروف و آزادمنش ايرانی  د از اينکهآدم بکشد و يا او را باز دار

    ؟بکشند
ه که آمدند می خواستند بر اساس باورهای شيعی و نژاد ايرانی ، برای ايرانيان هويت جديد صفوي اين بخاطر آن است که:  گفتپرويز

اگر ايرانيان سنی می بودند آنگاه آنها با حرف شنوی از مفتيان عثمانی . ايستادگی کنند ی سنی ها عثمانیدر مقابل بسازند که بتوانند
  را پی ريزی کنند؟  مستقلکجا می توانستند بنيان يک کشور 

سئوال من اين است که اگر شيعه پيشنهادی آنها همان شيعه امام حسينی بود آنگاه آنها هرگز قادر اما . حرف تو درست: شاديه گفت
 ت جفمانند يزيد عمل می کرددند دو موضوع لايتچسبک اعتقادات شيعی امام حسينی را با موضوع خودکامگی سياسی پادشاهی که نبو

بنابراين نبايد گفت که شيعه پيشنهادی علمای جبل العاملی و يا فيلسوفان وحدت وجودی همان باوری است که مثلا پيروان . و جور کنند
صفويه می خواست بر اساس هويت ايرانی . خير آنها با هم فرق دارند ولو اگر نامشان يکی باشد.  داشتندامام حسين در صحرای کربلا

بله پادشاهان صفوی بويژه .  ملقمه ای درست کند که خر خودش را پيش ببردمذهب علمای جبل العاملی و فيلسوفان وحدت وجودیو 
آزادی و عدالت و همه آن کرامت های انسانی که در ذات پيام  مطمئنا آنها قلمرو شاه عباس توانست قلمرو ايران را بسيار وسيع کند اما

 مسلمانانمی کردند و اين شد که  شاين وضعی بود که عثمانيان هم در آن طرف تبليغ. را محدود بلکه نابود ساختندحضرت محمد بود 
کارشان به فضاحت تمام کشيده شده تا کنون که  ندشدراه و گم دور "اسلام محمدی"در پی ترجيحات سياسی حاکمانش و فيلسوفانش از 

  . است
برای آنکه آنها هم . موضوع سروری عرب را پيش کشيده بودند  سرکار آمدندکهمگر نه اين است که معاويه و يزيد هم :  گفتسوسن

کسی بر : "اسلامی که می گفت . دعدول کنن "اسلامی محمدی"مقاصد سياسی و قدرت طلبانه خود را پيش ببرند، مجبور بودند که از 
   ".بنی آدم اعضای يک پيکرند"و يا " کسی برتری ندارد و برتری به تقوا است که آنهم نزد خدا معلوم می شود

چراکه به . به همين خاطر است که امروزه بسياری از عربان بويژه عربان کشور اردن و سوريه از معاويه تجليل می کند: احمد گفت
و کسی نيست . برای مسلمانان آن منطقه افتخار آفريدهمعاويه  شاه عباس برای ما افتخارات هنری و فرهنگی فراهم آورده همانگونه که

  چيست؟که بخواهد ريشه آن افتخارات را بررسی کند که 
اکبر شاه و يا   ترکليم يا سلطان س ايرانیيعنی اگر دقت کنيم می بينيم شاه عباس. دقيقا همينگونه است که تو می گويی: ه گفتيشاد

يزيدانی که باور مذهبی را برای سروری و برتری قوم . بودند يزيد يک معاويه و يک برای زمانه خودشان،ام شان دهرکگورکانی 
  . خود قربانی می نمودندبرتری هويت قومی  اثباتخودشان تفسير می کردند و اسلام را در پای 

) بويژه بعد از قتل علی بن ابی طالب( پيامبراين وضع برای همه دوران تاريخی بعد از ينيم می باز اين منظر نگاه کنيم اگر : گفتم
 .رده است توجيه و تفسير کش خودبزعماسلام و قرآن را  که در راس قدرت قرار گرفتههرکس  آنبعد از چراکه . می کنددق ص

 بر جان  و تسلط داشتنو جز رسيدن به ثروت و ولايت گيردمی  نشأت قومیگروهی و شخصی و يا زعمی که درواقع از موضع سود 
تا همين امروز،   بگيريد...که معاويه سرکار آمد قتل علی بن ابی طالباز همان ابتدای بعد از شما . ردو مال و آراء مردم مصداقی ندا

  . بهانه برتری جويی ها و قدرت طلبی ها قرار گرفته است " اسلام "کهمی بينيد 
  است؟  ور شما اين است که هرزمان قدرت جا به جا شده اسلام هم يک تعريف جديدی پيدا کردهمنظ: ثريا گفت

  . همينطور است: گفتم
و ( پيامبر آنهايی که بعد از کج انديشی از "ما مسلمانان  سازمان فکریبنای " بايد به اين مسئله برسيم کهبر اين اساس،:  گفت سوسن

کج و کج تر شده تا اين زمان که آخوندها آمده اند ما شاهد فرو   به تدريج، و تا امروز گرفتنددستبه قدرت را ) علی بن ابی طالب
  . آن هستيمريزی و از هم پاشيدگی

  .است یاسلام اهب مذ اين وضع مشمول همهبه اعتباری،.  ما و آخوندها نيست که صدق می کندفقط مربوط بهاين مسئله : پرويز گفت
  : ست که حافظ می گويدپس بی خود ني: سوسن گفت

  ه نجنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر ب
   . چون نديد حقيقت ره افسانه زدند 

 و بخواهند با فلسفه بافی و موضوعات غيرواقعی روی را نديده بگيرند" حقيقت" نگ زمانی رخ خواهد داد که انسانها جبعبارت ديگر 
  . حقيقت را بپوشانند

ز در معرض بروز خطر جنگ هستيم، از روشنفکران و آزادی خواهان لاييک مان انتظار هست که  ما امرودرجايی که :شاديه گفت
.  باد در شيپور جنگ ندمندد ،رستحريک کننده که از آن بوی هويت طلبی و قدرت طلبی به مشام می با پيش کشيدن بحث های 

 دستاويز مسائل شخصی  و مقاصد گروهی خودکسانی آن را مورد سوء استفاده قرار گرفته و ) تا عصر ما(اسلام و قرآن درجايی که 
 مانند آخوندها مبانی يک باور و اعتقاد  انتظار هست که) محققو حتا يک( انسان صلح دوست و خيرخواه کرده و می کنند، از يک

اينکار را بکنيم فرقی با اگر  ما هم . را در بين ما دامن می زنداختلافات و دشمنی ها باز بنوعی ديگر  را بنيان نسازد که یجديد
  . نداريمآخوندها 
اما اين کسان که دشمنی ايجاد می کنند و يا فلسفه بافی می کنند، اينها هم بالاخره . اينهايی را که شما گفتيد همه درست: احمد گفت

نند و قرآن تجارت کبا دين  که مجازنداگر آخوندها  .بايد روزی بخورند و زندگانی شان يک جوری تامين شود. انسانند و خرج دارند
بالاخره . مطرح نباشدکه بهتر از آنها عقل دارند و فلسفه می بافند مردم آنها را بر صدر مجالس بنشانند، چرا روشنفکر لاييک مان و

  .امورات شان می گذردبی دينی بر اساس گروهی هم  و دينبر اساس گروهی . جامعه که يک دست نيست



موضوع اين  اتفاقا .بحث اين نيست چه کسی با چه چيزی اموراتش می گذرد و يا نمی گذرد. داری شلوغ می کنیببين احمد تو : گفتم
  . عملنه  و  اندکرده نه فکر  مسلمانان هرگز به آن به دلائلی که پيشتر اشاره شداما. در بسياری از آيات قرآن اشاره شدهبحث 

   قرآنی ؟آياتکدام : پرويز گفت
 و 79، 16،41ياتآياتی مثل آ. شده استشناخته  روزی خوردن از راه دين مذموم ، آيات بسياری است که بر اساس آنهادر قرآن: گفتم
ز روی سپس ا. ند و از آن راه زندگانی دنيوی خود را تامين کنندآينکه مردم آيات او را بفروش سوره بقره که خدا نهی می کند از  86
  . خواندم پيدا کردم و اين دو آيه را،قرآن
ساحت يعنی ) . ديبه پول ناچيز نفروشيد و از من بترس و آيات مرا( ، "لا و اياتی فاتقونيو لا تشتروا باياتی ثمنا قل: " سوره بقره41آيه 

که اگر کنيد دمار از روزگارتان در می (معامله نکنيد، و بترسيد از من جدا کنيد و آن را با پول  قدرت ثروت و موضوعرا از دين 
  .ه است همان روز و همين روز دمار از روزگارشان درآمديعنی همين وضعيتی که بعد از پيامبر مسلمانان کردند و). يدآ

قليلا فويل لهم مما کتبت ايديهم و ويل ثم يقولون هذا من عنداالله ليشتروا به ثمنا فويل للذين يکتبون الکتاب بايديهم ":  سوره بقره79يا ايه 
می نويسند و سپس می گويند اين نوشته ها از را  )قرآن (های خودشان کتاب پس وای به حال آنهايی که با دست (،" لهم مما يکسبون

پس .  بفروش برسانند>مال و جاه دنيوی باشدرسيدن به که منظور < تا که آنها را به بهای اندکی >کلام االله استيعنی <نزد خدا است 
   ).کسب می کنندرا  و وای بر آنهايی که آن ها وای بر آنها از آن چيزها که نوشته اند

به اينگونه که تو قرآن را معنی می کنی ، يعنی اينکه قرآن اگر کلام االله باشد ، اما تفسير و ترجمه اش کلام االله نيست و :  پرويز گفت 
  . نداردرا کسی که اين کار می کند حق اينکه بخواهد آن را بفروشد 

  .  "دام تزوير کند"  را قرآناست که کسی حق نداردن معنی اين حرف آ: گفتم 
   چيست؟ دهآم که در آيه )وایپس " (فويل"منظور از اين  :پرويز گفت

 ملاها و ی کهي و فلسفه بافی هاحرفها و نوشته هاآن  بر اثريعنی .  منظور همين وضعيتی است که امروز گرفتارش هستيم:گفتم
 چاهیقيمت خريديم، به چنان هر هم آنها را به ما   تبليغ کردند،و دا و دين خدا زدند و نوشتندبه حساب خآخوندها و روشنفکران دينی 

 که نه ما بلکه بزرگترين عقلای "جمهوری اسلامی" جهنم دره  وضعيتیيعنی همين.  غيرممکن می نمايد از آن رهايیکه درافتاده ايم 
  .جهان هم راه حلی برای آن ندارند

  .به معنی چاه تفسير می کنيد) WELL( انگليسی "ول" عربی را به "ويل" شما جالبه که: سوسن گفت
و من می . منتها او می گويد که ويل چاهی است در جهنم.  من در کتاب ابوالفتوح رازی ديده امبه معنی چاه را "ويل "برای آنکه: گفتم

  . آوريمگويم که جهنم همين وضعی است که من و شما آن را برای خودمان بوجود می
  : بعد ادامه داد .نادرست می داند راراه دين قرآن روزی خوردن از ، تفسير می کنيد که شما نهوگايندرهرحال : سوسن گفت

 موضوعات دين و دنيا از هم جداسرند و کسی حق اينکه آنها را به هم تبديل کند و يا مورد قرآندر  می توان گفت که با اين حساب، - 
 آنگاه خود ، نان خورد اگر نشود از راه دينچراکه. رهبری کند "سکولاريسم" اين سخن می تواند ما را به . نداردمعامله قرار دهد را

   . به راه خود بکشاندمردم را فريب داده و قدرت مالی پيدا کند که بتواند از راه دينهيچ فرد و دستگاه مذهبی هم نمی تواند به خود 
   ...  است، امانظر من هم همين :گفتم

  ؟هاما چ: گفتسوسن 
 ما اينک قادر به اثبات )"اسلام محمدی"(  پيام نخستين حضرت محمد دور شدن از کجروی و سال گمراهی و1400 به دليل اما،: گفتم
سوفان که قدرتمندان اسلامی و مفسران و فيل" قدرتويل "چراکه مسائل ما به دليل آن گمراهی ها و در افتادن به چاه . ه نيستيمقضياين 

 که کسی گوشش ظلمت و گمراهی عميقی درافتاده ايمچنان به  امروزه ،و هنرمندان اسلامی طی اين زمان برای مان بوجود آورده اند
  .  بدهکار نيست سخن ميگويد،ی چاه که گويی از آن بالابه اين حرف قرآن

  ؟يعنی هيچ راهی نيست: احمد گفت
  ... که مگر اين. به نظر من هيچ راهی نيست: گفتم

  ؟ همگر اينکه چ: احمد گفت
  .  نگاه شان را به اسلام عوض کنند لاييکروشنفکرانمگر اينکه : گفتم

  ؟ کنند لاييک نگاه شان را عوضروشنفکران  بايد چگونه است که: گفتپرويز 
 که جامعه دنکشقرآن پيش می هميشه مباحثی را در ضديت با روشنفکران لاييک به دليل اعتقاد نداشتن به قرآن برای اينکه : گفتم 
 آنها را در جبهه مخالف خود و ضد خود قرار دهند و عليه شان جو يونسبب می شود که مذهب اين کار.  را ملتهب می سازد زدهمذهب

عکس بر درست )اسلام يک (سازد که موضوعات قرآنیمی  بر حسب تحقيق معلوم سخن کسی کهموقعيت در اين . سازی کنند
به دليل برخوردار ( روشنفکران لاييک  آنکهکه راه ما از اين نظر بسته است مگر اين است . شنيده نمی شوداستن  مذهبيواتنظر

  .وضع را بدتر می سازد ستيزه جويی با اسلام  که متوجه اين مسئله بشوند) بودن از خرد
  پس آخر اين قضيه به کجا ختم می شود؟: پرويز گفت

  . شودمنجرآخر اين قضيه به جنگ و ويرانی بی حد و حساب می کنم که من نمی دانم، اما فکر : گفتم 
  ؟کاری بر می آيد  چی؟ آيا از آنها مذهبیانروشنفکر: پرويز گفت

 مثل می خواهد اندجزو بدنه جامعه مذهبی آنجايی که از   مذهبیانروشنفکر زيرا. نهاگر نخواهند فکر شان را عوض بکنند : گفتم
همينطور  از اينرو آنها بی آنکه متوجه ناکارآمدی افکارشان باشند. را )يعنی دين و قدرت(د و هم خرما نشته باشآخوندها هم خدا را دا

از طريق د که ن، شبهه دينی بوجود می آور پوپر ازاين اواخرمارکس و سارتر و  فلسفه ارسطو و افلاطون و بر اساسپشت سر هم 
. دن را پيش ببرانشخر خودد و به اين طريق نشو شريک آخوندهاد و يا در قدرت با نرراسا در دست بگيقدرت را  مردم يا  آراءجلب

جمهوری  " مردم مذهبی و آنها يک جوری به همه یناف  از يک طرفزيرا . بسته است نيزاين است که متاسفانه راه ما از اين نظر
، ايشان  دارندروشنفکران لاييک با  کهت های فکریاهبشامت به علت برخی بسته و از طرف ديگر) يا حکومتی شبيه به آن(" اسلامی

به هدفهای شان نزديک شده و هم  )روشنفکران لاييک ( ايشانقدرت را به دست بگيرند اگر آنهافکر کنند  فريب می دهند که  نيزرا
 نی صورت می گيرداصلاحات زما. در حاليکه اصلاحات از اين طريق صورت نمی گيرد. اصلاحاتی به نفع آنها صورت می گيرد



اين کار از آنها  . که آنها به مسئله جدايی دين و دنيا و دين و قدرت به درستی پی ببرند و آن را جزو ساختار اصلی باور خودشان کنند
  سود آنها و چيزی را در ارتباط با دين بگويند که خلافاز اينرو حاضر نيستند، ساخته نيست چراکه آنها قدرت را دوست می دارند

               .دين و قدرت استموضوع تلفيق  از آخوندهاباور 
ی به نفع آزادی و جدايی دين مهممعنی اين سخن يعنی اينکه ما نبايد تصور کنيم با روی کار آمدن آقای خاتمی تغييرات :  گفتسوسن

، نبايد انتظار داشت که می برندير سئوال  و قرآن را زمی کنندت أيا حتا از کسانی مثل آقای گنجی که جر. از دولت صورت می پذيرد
چراکه ايشان هم بنوعی به آن بدنه . دنند تغييرات بنيادينی در موضوعات دين و برداشتهای آن به نفع دموکراسی صورت دهنبتوا

  .وابسته اند و هم آنکه قرآن را از اين نظر بی اثر و بی مصرف می دانند
  بی مصرف کنند، آنگاه با چه چيزی می خواهند در دين اصلاحات بوجود آورند؟اگر آنها قرآن را بی اثر و : احمد گفت

  ؟کنيدنمی  اين سئوال را از آقای گنجی  چرا!حتما با پوپر :گفتم
  ؟ پس چکار بايد کرد:گفتاحمد 
وشنفکران مذهبی باشد و و آن اينکه از راه خود قرآن و دين بايد راهی پيدا کرد که خلاف نظر مذهبيون و ر. تنها يک راه دارد: گفتم

  .ولو آنکه خلاف اعتقادات آنها باشد .اينکه بايد روشنفکران لاييک از اين مسير و کسانی که در اين راه قدم می گذارند، پشتيبانی کنند
و خير لکم و  و هئا شيوا تکرهن ایعسو: " ايمان ندارند و خوش ندارنده گوينده آن ولو اگر بآنها بايد به اين نصيحت قرآن گوش دهند

 که شما  رارای شما خير است، و چه بسا چيزیبآن  اما بدتان می آيدکه شما را ی بسا چيزچه ( ،" و هو شرلکمئا شيوا تحبنای عس
  ).بقره/216( .برای شما شر استآن يد و دوستش دار
    .  خيلی جالبه، اينگونه که شما می گوييد بنظر منطقی است: سوسن گفت

 جامعه ما از همان حتا ظهور زرتشت و آمدن دين . امروز ما نيست ی، مسئله که امروز ما با آن روبرو هستيممسئلهاين  ببين،: گفتم
هميشه در اين کشور دين .  و يا آزادانه در آن به غور و تحقيق بپردازدزرتشتی هيچگاه فرصت نداشته به حقيقت دين دسترسی پيدا کند

 سال همه چيزش به قدرت و 50، بعد از کمتر از اسلام هم که آمد.  قرار گرفته ستمگررانبهانه قدرت طلبی پادشاهان و حکومتگ
 ما  و تفاسيراين است که عموم کتاب های دينی. ثروت آلوده شد و همه موضوعاتش در حول محور قدرت و ثروت توجيه و تفسير شد

  . ندابه مسئله قدرت آلوده 
را هم آلوده کرده و تماعات پيشين ما بر روی محور قدرت و هويت چرخيده بالطبع دين بعبارت ديگر چون همه چيز اج : گفت سوسن

 اگر در کلام تحريف نشده حتما در ترجمه و  قرآنمعنای اين سخن اين است که. تفسير کنند اجازه نداده که کسانی آن را به درستی
  . دقدرت را توجيه کن به شکلی درآمده که بتواند تفسير تحريف شده و يا

  .همينطور است: گفتم 
او در غياب پيامبر   وافتاده اهريمن بعد از پيامبر به دست" نگين ولايت"به اين باور رسيد کهاگر اينگونه است پس بايد : گفتسوسن 
 به  نسبتبايد به عبارت ديگر، ما.  استدهبو  دين ماههمه کار اين سالها  تا به امروز تمامیدر ) کارگزاران واقعی دينيعنی  (انو امام
بعد بی اختيار آهی . يمده اششيطان در آنها راه يافته و ما گمراه  که احتمال بدهيمشک کنيم و امروز تا به مان  استنباطات دينیتمامی 
  : حالا می فهمم که چرا حافظ می گويد  WOWوااا : خود سرداد و گفت از نهاد

  به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند
  ينی به دست اهرمنیچنين عزيز نگ

  مزاج دهر تبه شد درين بلا حافظ
  کجاست فکر حکيمی و رای برهمنی

آب   به بهانه نوشيدن يک ليوان تابه سمت آشپزخانه بلند شد رفت ،شده است متاثردرک اين معنا از   معلوم بوددرحاليکه– بعد
  .  کندرا کنترلاحساساتش 

*****  
  :  گفت رشته سخن را به دست گرفت وشاديه ،ش بازگشت آنکه سوسن آبی نوشيد و به جايبعد از

 متونهمچنين و  تاريخ برای يک بار ديگر ايجاب می کند تا اجتماعی خود هستيم / روانی ساختارهایويران شدناينکه اينک ما شاهد - 
نمی توانيم هر موضوع و يا برساخته  در اين نوع تحليل و نقد، ديگر . کنيم مطالعه و از ديدگاه نقد قدرتتحليلیبه ديد  ، را ماندينی

  مطلوبی که خودنتيجهبه  را درست فرض بگيريم و بر اساس آن ی که مطلبی درباره تاريخ و دين نوشته اندذهنی خودمان و يا ديگران
ی توجيه کنيم که مثلا به دليل آنکه ما وطن پرست هستيم هرکاری را که کوروش و يا نادرشاه کرده اند را بگونه ا. يممی خواهيم برسي
 . اين مسئله در مورد انسانهای دينی هم صدق می کند.  را به خواننده تحميل کنيمان مقصودم که دوست می داريم،بتوانيم به نوعی

 تيجه بگيريمن چنين يا کار ی کرده اند،و  سخنی گفته که در زمينه مذهب کسانی در ارتباط باخود بدان معتقديم آنچه  بر حسب  اگريعنی
آنگاه جز اين  ،" عدول کرده اند"اسلام يک" که از از آنجايی به افتخارات عظيمی دست پيدا کرده اند و يا رشد کرده اندمسلمانان " که

  .که بگوييم گوينده اين سخن شبهه بافی و مغلطه می کند نيست
شکل گرفته نگاه کنيم می بينيم که همه آنها به  در کشورهای اسلامیدستآورهای فلسفی و هنری ی را که بعد از پيامبر به همه ما اگر 

به نظرم  در جايی که هنوز در کشور ما اين آثار از . قابل نقد هستنداز اين جهت ند و موضوع قدرت و سياست ارتباط مستقيم دار
  . فايده استمعنی و بی  که آقای گنجی و دوستان شان کرده اند ، بی  هايیجهت نقد قدرت بررسی نشده اند موضوعيت اين نتيجه گيری

  بنوعی و همه جای اين کره خاکیمسئله فقط مشمول دوران تاريخ بعد از اسلام نيست بلکه در پيش از اسلام نيز در اين سرزميناين 
مطالعه تاريخ . اريخ سياسی و مذهبی جهان را شامل می شودو که همه تيک مسئله عمومی استموضوع آن سابقه داشته و اصولا 

از در کشورهای آزاد درحاليکه اينروزها .  معنی پيدا می کردذينفعا  ترجيحی بود و بر حسب قدرت و نحوه فکری گروهای پيشتره
 برای  من معتقدم که ما ايرانياناين است که . مورد مطالعه قرار می دهند قدرت نقد و از ديدگاهتحليلی از ديد  راتاريخ ،لحاظ آکادميک

دوباره بر اساس ديدگاههای انتقادی  تاريخ و مذهب مان را دست به يک حرکت اساسی بزنيم و  موجود بايدبيرون رفت از اين بن بست
  . قرار دهيم مورد بررسیو تحليلی 

  .می توانی بيشتر توضيح بدهی: ثريا رو به شاديه کرد و گفت



به شما نشان  از راه مطالعه تاريخ هنر م می توان،  امبعنوان يک کارشناس تاريخ هنر که در اين زمينه مطالعاتی کردهمن : گفت شاديه
 خود داشته و آن دينی و باورهای رايج زمانسياسی و دوره صفوی چه نسبتی با موضوعات هنری و معماری  که مثلا آثار دهم

در تمامی دوران تاريخ از آنجايی که  معتقدم چراکه. استتاثير گذاشته  ما  سياسی و اجتماعیما کشيده و در احوالات دوران بهچگونه 
در ارتباط با موضوع هويت قومی تعريف هميشه ) بعنوان ابزار حکومت(و قدرت ) بعنوان ايدئولوژی(تمدن بشر دو موضوع مذهب 

 می توان  تاريخی هایدوره هراز   بجا مانده آثاراز از اينرو. بهم گره خورده اندو تفسير شده اند و لذا آنها هميشه در طول تاريخ 
 جديدی را دنبال  تغيير مسير داده و باورهای، غالب  سياسیترجيحات سياسی و ذينفع بودن گروه هایيافت که ملتها از کجا بخاطر در

خرابی ها و ويرانی ها از کجا نشأت  که آنها به ما می گويند، دقيقا کنيمبررسی اين آثار را درواقع اگر با ديد نقدگرايانه . کرده اند
  . کار بايد در همه زمينه های فرهنگی مثل ادبيات و فلسفه نيز صورت بگيرداين. گرفته اند
   آثار هنری به اين مسئله پی ببريم؟ ديدنما چگونه می توانيم از: ثريا پرسيد
تون  قرار می گيرد ، اين است که ابتدا مفو يا ساختمانی درمقابل يک اثر هنری  مثلاببين، عکس العمل طبيعی هرکسی که: شاديه گفت

که ساخته دست انسانی -  يک اثر هنری در مقابلوقتی انسانی و .  و نتيجتا از خود بی خود می شود آن اثر می شود و يا عظمتزيبايی
 توجه اش به انگيزه اصلی خلق آن اثر جلب نمی شود و قادر نيست انگيزه های طبيعتا  از خود بيگانه شد- ديگر مانند خودش است
 آنهايی که وسائل بوجود  کهبه اين مسئله توجه داشته باشيم اگر ما .وانند پشت آن اثر مخفی باشند را ببيندفردی و سياسی که می ت

ثار به چه هدفهای  و می دانسته اند که با خلق اين آ،نده اواقف بودقدرت هنرهای تصويری  به ،نده ا را فراهم آوردآثارآوردن آن 
 که -   و عظمت کار شايد با صرف نظر کردن از زيبايی نائل می شده اند،،)ا توجيه کندکه می توانسته قدرت آنها ر( مهمی سياسی

اينجا است که می . ثار پی ببريمآن آ بتوانيم به انگيزه درونی خلق - ثار برای مان حاصل می شود نگاه به اين آبا نخستينبطور طبيعی 
اين . اثر ديده شود و انگيزه خلق آن اثرپشت آن  و اجازه نمی دهد که می کندو مسخ يعنی انسان را جادو . گويند هنر سحر انگيز است

 از دوران بعد از اسلام در ايران می شود و ما بی آنکه به موضوع چگونگی پيدايش آن  بويژهمسئله شامل اغلب آثار هنری بجا مانده
  . قابل آنها از خودبيگانه می شويم آن پی ببريم اغلب مفتون زيبايی آنها شده و در م پشت پردهآثار و انگيزه های

  ؟می تواند به موضوع تصوير سازی که گفته می شود در اسلام حرام است مربوط باشدمسئله آيا اين : ثريا باز پرسيد
درحاليکه  . کسری اسلام می گذارندبه حسابو اينرا اغلب روشنفکران و کسانی که دوستدار هنرند . دقيقا همينگونه است: شاديه گفت

 بخواهند بر حسب انسانها است که آن جاهايی و  در ارتباط با موضوعات دينی فقط اين تصوير سازی حرمت توضيح داده شود کهگرا
 که خر خودشان  کنندامر مقدسی را بنا کنند که بر حسب آن مردم را به دور خود جمع  می سازندموضوعات مذهبیی که از تصوير

برای آنکه بخواهيم موضوع دين را از  د نظر کنيم وياشد که ما در برداشتهای مان نسبت به اسلام تجدلازم ب، آنگاه شايد را پيش ببرند
چراکه درواقع . ده استآورکه پيامبر اسلام در صدر اسلام ی دين بنيايم برگرديم به همان دستوراتیشوقدرت جدا سازيم مجبور

است که باعث شده دين و قدرت با هم گره بخورند و جدايی شان از هم  هنری به اسلام / فلسفیبزرگترين مانع ما همين نگاه های
  . غيرقابل تصور گردد

 آنگاه ديگر چيزی از اسلام باقی نمی ماند که مسلمانان بخواهند به آن  تعبير کنيم،اگر به اينگونه که شما تفسير می کنيد: پرويز گفت
ی و سازمقرنس  زيارتگاهها و گرفته تا آينه کاریبنای مساجد کاشی کاری و  تمامی اين آثار هنری اسلامی از معماری .افتخار کنند

  .  دنی اسليمی و ترنجی شکل گرفت همه بی اعتبار می شو هاهنر فرش بافی که در بعداز از اسلام با الهام از طرححتا 
 از خودبيگانه شده و نتوانسته  بر اثر آن آثارد که مثلا امروزهآن آثار اولا چه افتخاراتی می تواند برای مسلمانی بياور: شاديه گفت

نبايد فراموش کنيم که آثار ما ثانيا ، خودش را با مسير طبيعی رشد عقلانی بشر همآهنگ سازد و قرن ها از عقل و خرد دور بماند؟  
رمند و برگرفته از ذهنيت او نيستند  ندارند بلکه آنها چيزی جز تعبيرات خود هننام برديد ربطی به خدا و پيامبر و امامهنريی که از آن 

را و فقط فلسفه بافی او و يا آنهايی که از آن قصد برانگيختن افتخار 
آنهم خدايی که او می شناسد بقول آقای  (دارند است که آن را به خدا

ميکل بعنوان نمونه  . وصل می کند")خدای متشخص انسان وار"گنجی 
ی که داستان خلقت را به تصوير دوره رنسانس وقتپرآوازه هنرمند آنژ، 

 اين شبهه را ايجاد می کند که خلقت  ی زمان خودبرای بينندهمی کشد 
انسان بدانگونه است که او به تصوير کشيده و از آنجايی که با زيبايی 

 ای که به اين تمام جزييات آن را تجسم کرده فرصت اين را از بيننده
بر حسب تعاريف و توجيهات مذهبی آن دوره،  آن هنرمند بواسطه .  را زير سئوال ببرد می گيرد که بخواهد آنموضوع باور دارد

   .بدهد اعتبار الهی شاثر  و او پشتوانه فلسفه ای شود که به می توانست و اين عنوانبه حساب می آمد" دست خلاق خدا"خلق اين اثر 
ا از خود بيگانه شد ديگر نبايد از او انتظار عقل و خرد و يا يب ز شگفتی آور ومنظورم اين است که وقتی انسانی در مقابل چيزهای

  . اين يک قانون طبيعی است که در همه جا و همه کس صدق می کند. درک عدالت داشت
قران نبايد بعنوان يک کار هنری و اثر  برای اين خاطر است که کلام محمد،  نه واستاينکه قرآن کلام االله دليل شايد :  گفتسوسن
باور داشتن به قرآنی که محمد خالق اوست، می توانسته مردم را از توجه داشتن به خدا باز داشته تلقی شود، چراکه بشر ه دست ساخت

  . استاين مسئله ضديت دارد با همه آنچه در قرآن آمده.  نمايدشغول مشو آنها را به محمد و مسائل
 مردمی زندگی می کرده که شعر و ر عربستان در آن زمان در مياند ددر عين حال بايد توجه داشت که حضرت محم: شاديه گفت

بنابراين هنگامی که . شاعری در ميان آنها بسيار مورد توجه بوده و مردم کسانی که شعر می گفتند را با احترام خاصی نگاه می کردند
 و مهارت شاعرانه خاصی برخوردار که به گفته متخصصين از زيبايی- حضرت محمد در بين آنها شروع به بازگويی کلام قرآن 

تاکيد در حاليکه قرآن در جهت خلاف باور آنها  .ندقرار می دادستايش فوق العاده  را مورد می بايست مردم او طبيعتا  کرده،است،
که در يعنی اين کلام برساخته ذهنی و صنعتی و هنری محمد نيست . و از روی هوای نفس سخن نمی گويد که محمد شاعر نيست دارد

  . مردم اين تصور پيدا بشود که بخواهند محمد را بعنوان گوينده آن کلام ستايش کنند
را مورد محمد حضرت مردم که  )يا برساخته او(نمی توانسته باشد کلام محمد از آنرو  قرآن کهاز اين سخن نتيجه می گيريم : گفتم

 و به حقيقت پشت شوند خودبيگانه ازيدن اثر محمد می توانستند براحتی چراکه در غير اينصورت آنها بالطبع با د. ستايش قرار ندهند



ستايش خاص ( "الحمدالله" اولين سوره و اولين کلام، می خوانيم قرآن در همان وقتی در .اين اثر که در واقع خدا است، هرگز پی نبرند
سازنده آن اثر ی قرار دهند تا در مقابل و تصور انديشه برای اين است که انسانها جايگاه خدا را برتر و والاتر از هرکس و) خدا است

و اين در مورد محمد و قرآن نازل شده و کتابت شده او نيز صادق است تا که انسانها به خدا .  بيگانه نشونديشتن از خواثرخود و يا 
   . نه پيامبر ايمان پيدا کنند، و خالقی که آنها را آفريده،بعنوان خالق همه اين جريانات

بر اين اساس ،اگر سخن آقای گنجی مبنی بر کلام محمد بودن قرآن درست می بود، می توان بر محمد ايراد گرفت که : شاديه گفت
  . و اگر چنين می شد مسئله پيامبری او از همان ابتدا منتفی بود. خود او اولين کسی است که پيام خود را نقض کرده است

و بعد . بفرمايند تحويل بگيرند. از مسلمانان خواسته تا يک دليل اقامه کنند که چرا قرآن کلام االله است آقای گنجی ! االله اکبر :ثريا گفت
و شيله پيليه ای در ( او بايد برود،  که ايستاد و گفت ای که روزی در مقابل آقای خامنهست اگر ايشان همان جوانمردی اادامه داد

  .خودش را پس بگيرد و اعلام کند اشتباه کرده استمی بايد با شنيدن اين سخن حرف ) کارش نيست
      . پروراند و تمام کردشروع کرد و که او اين سخن را  شاديه بارک االله به:  گفتسوسن

است که  مهم اين. اما مهم اين نيست که چه کسی اين مطلب را بيان می کند. خود تو هم به حل اين مسئله کمک کردی : شاديه گفت
   . دست بکشد و بگويد که اشتباه کرده استسر داده، کهدر شجاعت علمی داشته باشد که از سخن بی اساسی آنقآقای گنجی 

  همانا موضوع گره خودرن دين به قدرت،های از ابزار ديگرچراکه يکی: فکر می کنم که ما درست نتيجه گرفته ايم: گفتباز سوسن 
 مردم را تابه جای خدا می نشانند و بعنوان امر مقدس   شکل گرفتهذهنیبرساخته های از طريق  موضوعاتی که. مقدس سازی است

تصور و هيچ قرآن محرز می دارد که ستايش مخصوص خدا است آنگاه نبايد بعبارت ديگر وقتی .  وا دارند بر ساخته هابه ستايش آن
چراکه هر . رفت و يا مورد ستايش قرار دادمقدس گامر  بعنوان  راآن را شکل می دهد فيلسوفی می سازد و هنرمندی را که تصويری

که  ) کند تصويرسازی ياو(کند شبهه بافی  می تواند عين حال قدرت طلب هم باشددر فيلسوف مذهيی و يا هنرمند باورمندی که 
 ياست وس از اين راه او می تواند وارد بازار.برای مردم مطرح سازد امر مقدس  خودش را بعنوان يکینموضوع برساخته های ذه

    .و يا غير مذهبی خر خودش را پيش ببرد و در کنار قدرت طلبان مذهبی قدرت شود
هم که کلام خدا باشد اما " قرآن" .با اين حساب ما در دين اسلام چيز مقدسی برای ستايش به غير از خدا نبايد داشته باشيم: شاديه گفت

 کماآنکه تفاسير متعددی از قرآن هست که چه بسا در مواردی .است بشر تفسير و ترجمه و معنايش بر گرفته از برساخته های ذهنی
برای مفسرين آن و کسانی که آن را معنی می کنند، توجيهی  بنابراين نبايد تصور کرد که کلام خدا بودن قرآن .با هم اختلاف دارند

چراکه درک . ند کنبه امر الهی مربوط کنند را آنچه را که خود معنی می  ياند وزاس مقدس می آورد که قرآن کتابت شده رابوجود 
    . نشأت گرفته باشدهرکسقرآن به هرحال يک درک انسانی است که می تواند از برساخته های ذهنی 

 مشکل ما برای رفع موانع اجتماعی در جهت پيشرفت و موضوعات مربوط به حقوق برابر انسانها و بشر و با اين حساب: احمد گفت
متخصص بلامنازع خودشان را " مفسر قرآن"و " ولی خدا" که بعنوان  استبرساخته ذهنی کسانی بلکه آن .دموکراسی ، قرآن نيست

ساخته و بدينگونه خود  مقدسکه از برساخته ذهنی خود امر   آن متولی استيعنی مانع دموکراسی نه قرآن بلکه . معرفی می کنندقرآن 
   . می کندرا بر جامعه تحميل 

اين موضوع به انحای گوناگون در سرتاسر تاريخ بشر تکرار شده و هميشه بوده اند کسانی که به قدرت فلسفه و هنر : شاديه گفت
 دين  امردرو تداخلشان بکارگرفتن آن قدرت ها  از طريق و می دانسته ند که آگاهی داشته اند ) بعنوان برساخته های ذهنی بشر(

کنترل همه تسلط پيدا کرده و  توده ها و ذهنيترای بر  چگونه می توان
  . چيز را به اختيار خود درآورند

م قرآن به آن اشاره ي که گفتاين که همان داستان عنکبوت است: ثريا گفت
   .دارد

 اتفاق افتاده و قبلا هم مسيحيان يتمه پيشتر در مسيحاينها ه: شاديه گفت
در قرون وسطا به دليل اينکه اين اعتقاد را در مردم . اين کار را کرده اند

دارای قدرت اعجاز و " قديسين"بوجود آورده بودند که بقايای باصطلاح 
شفا است، گردانندگان کليساها در جمع آوری بقايای اجساد مردگان و به 

آينه های قيمتی و جواهر نشان از يکديگر  ذاشتن آنها در جعبهنمايش گ
به موجوديت خود مشروعيت  آن به اعتبار و بهانه کهپيشی می گرفتند  

  چنان اين مسئله . مردم را دور خود جمع کنندالهی ببخشند تا هرچه بيشتر
ند و  خواب نما می شداز رقبای ايشانده بود که کسانی وروضعی پيش آ

 صومعه هست فلان درند که آن مرده مقدس از اينکه استخوانش می گفت
 همان حفاظ قيمتی اشبا  می رفتند آن تکه استخوان را  بعدناراحت است و

   3. می بردند خودشان به صومعهمی دزديدند و و 
شما اين سخن را داشته باشيد، بعد وقتی در تاريخ طبری می خوانيم : گفتم

خدا لعنت ": بستر مرگ قرار داشتند فرمودندکه پيامبر در وقتی که در 
مسلمانان بعد از او آنگاه می توان فهميد که چرا پيامبر اصرار داشته که "  کند آنهايی را که قبر پيمبر شان را مسجد می کنند

  4 .مقدس سازی نيآورندصنعت روی به 
 از  که اساسی راتم می بينيم که مسلمانان همه آن سفارشا دور می شوي"اسلام محمدی"ما هرچه از . بله همينگونه است : شاديه گفت 

 آخوندها و بعدها که. ندشته اجا پای مسيحيان قرون وسطايی گذادرست   را و پای شانانداخته اندپيامبرشان دارند، پشت گوش 
بعنوان فلسفه (هن پر کن حرفهای د  را آمدند همه اصول و بنيان های اسلامی يک مرتبه ناپديد گشت و جايشصوفيان وحدت وجودی

  .گرفت که می توانست هرکسی را فريب بدهد) بعنوان هنر اسلامی( سازی هوش از سر بر يرو معماری چشم پر کن و تصو) اسلامی
 ويران  همهدين و دنيای مردمتامين شد و برعکس ) ار مذهبيونی که با انها زد و بند کرده بودنددر کن(قدرتمندان دنيای بدين ترتيب 

   .گشت



درواقع اين . ، اما نمی دانند که چرا ممنوع استاست ممنوع تصوير سازی اسلام  درجالبه که همه مسلمانان هم می دانند که: ثريا گفت
و با آن دکان و و يا نقش نظر مردم را از خدا به ساخته دست خود معطوف کرده  تصوير باهنر فقط در جايی ممنوع است که بخواهند 

که خيلی صريح گفته قبر مرا زيارتگاه و عبادتگاه (بر اين اساس آنها نه حرف پيامبرشان را گوش داده اند .  راه بيندازندمذهبیدستگاه 
سقف بسيار زيبای آن می نگريم  و  شيخ لطف االلهوقتی به گنبد مساجدمثلا چراکه . يده اندشو نه اينکه خدا را به تصوير نک) نکنيد

بعبارت . های بسيار زيبايی آراسته شده اند ها و شکلنقش  که با ز خدا و موضوعات و مراتب هستیچيزی نيست جز تصوير سازی ا
 که بر اساس آن هم از دنيا يدند و خدا را تصوير کردندشديگر مسلمانان به هدايت آخوندها از تصوير سازی چيزها و طبيعت دست ک

   .محروم شدند و هم از آخرت
   !"رشد"ند شته اگذااين را اسم  )ی استجمنظورش به ملکيان و گن (آقايانجالبه که : احمد گفت

ثار هنری که در کشورهای اسلامی بنام هنرهای اسلامی مشهورند س می فرماييد تمامی اين آپ: گفتکرد به شاديه رو  ، پرويزبعد 
  ! ما به غلط اسلامی می دانيمدرواقع غير اسلامی اند و اينها را 

يعنی اسلامی که حضرت محمد آن را شرح داده و بيان کرده و آن را کامل " (اسلام محمدی"بخواهيد بر اساس شما اگر : شاديه گفت
وقتی ما در آثار معماری يونانی و رومی مطالعه می .  اسلامی نيستند قضاوت کنيد می بينيد هيچکدام از اين آثار)ساخته و ابلاغ نموده

که در نقش  يک نوشته قرآنی به دليل وجودمگر آنکه شما . ر هنر يونانی و رومی است تا اسلامیکنيم می بينيم اين اثار بيشتر شبيه آثا
  اسلامدر.  درحاليکه اينگونه نيست.تصور کنيد اين آثار، آثار هنر اسلامی است ،بسيار زيبا که درون ساختمان است  هایکاشی کاری

 محصول مخيله هنرمندان و صنعتگرانی است که در خدمت هست نشده و هرچه صادر یهنرهيچ اثر  برای خلق نسخه ایهيچ 
قدرتمندانی که هدفی جز . قدرتمندان زمان خود بوده اند
 و می توانسته اند از نظر توسعه سلطه خود نداشته اند

   .مالی خلق اين آثار را تامين نمايند
آقای محمود فرشچيان  يعنی می فرماييد مثلا: پرويز گفت

مثل  ( اندکشيدههای بسيار زيبايی لوتابکه از مقدسين 
  و همينک)تابلوی روز عاشورا و يا تابلوی يا ضامن آهو

را تمام  ضريح و ساختمان قبر امام رضا کار زيبا سازی
  غير اسلامی کرده اند؟، کار کرده اند

از بنا بر همان استدلالی که کرديم ايشان : شاديه گفت
آن را شرح ر جهت ديدگاه های اصيل اسلامی که پيامب

آخوندها و   اما از ديدگاه.اسلامی نيستکارشان  داده،
 که بعد از پيامبر "مذاهبی" وحدت وجودی و صوفيان

ده کرها آن را شرح  و کسانی مثل ابن عربی شکل گرفت
 توجه در عين حال بايد .  کار ايشان قابل توجيه استاند،

داشت که ايشان به عنوان يک هنرمند ممکن است از 
 در اينجا است که وقتی  کاراشکال. ايشان خودشان محو آن زيبايی هايی شده اند که خلق می کنند. دندرستی اين قضيه مطلع نباشنا

 ديگر عقل از سرش می پرد و فرض می گيرد که اين استعداد الهی است که به او ، خودش می شوداثر هنریو زيبايی هنرمندی مح
 خدا و مقدسات را به گونه ای که خودشان تفسير می کنند،  ايشانبه عبارت ديگر. ه خدا صرف کندداده شده و او بايد آن را در را

يک کار  را بازسازی قبر امام هشتم شيعيان که )البته با هدايت آخوندها(تصوير کرده اند و به همين خاطر به خود اجازه می دهند 
  . ارندذ خدا گ اسلام والهی تلقی کرده و به حساب

 خدايی که از رگ گردن شان به آنها کار باعث می شود که مردم از اين :گفتم
 ورای يعنی خدا "االله اکبر" از معنای نزديک تر است دور شده و همچنين

مسلمانان روزی ده بار در مگر نه اين است که . ندنعدول ک تصورات ما است
ستايش و را  " دون خدا" که بدانند "الحمدالله" پنجگانه شان می گويندنمازهای

درحاليکه اينها درست بر عکس دستورات قرآنی، مردم را به . پرستش نکنند
 در اصل اعتقادات تشويق می کنند که ستايش چيزها و بقايای اجساد مردگان

ور سازی و تزيين گگور پرستی و  (اين مسئله. جز شرک معنی ندارداسلامی 
آن را حتا سيره امامان ما نه  و  است سنت در و نه آمده قرآن در نه)گور قديسين

مشخص  .نده اکردن بر گور پدران شان ساختمان هرگزآنها چرا . می کندتاييد 
است که در بعد از پيامبر و در و موضوعاتی  من درآوردی  اينها همهاست که

  همين بس که همدليل شرک بودن اين اماکن. استصورت گرفته غياب امامان 
عقل و خردشان را از دست می   بالطبعده وشبيگانه از خود در اين اماکن مردم 

زندگانی  ميز آخرت شان را از دست داده وهند و نمی بينند با اين عمل شرک آد
    .   سوق می دهندبدبختیخود و فرزندان شان را به فقر و 



 که فکر  استبديهی ببينيد اين يک موضوع: گفتم بعد 
ايی ترين شکل  ابتدچراکه. دانندمی می کنم همه آن را 

 استفاده از هنر  اين است که کسانی باتقدس سازی
بخواهند موضوعاتی نقاشی و سپس معماری 

مخالفت با .  جلوه دهند"الهیواقعی و " را "غيرواقعی"
 به  بلکهمربوط نمی شود اسلام  فقطاين مسئله هم به

بت که داستان گرفته ابراهيم از ( همه اديان ابراهيمی
. استمربوط  )ه می دانند تا اسلام او را همشکنی

 ده فرمان دراهميت اين موضوع آنچنان است که 
 چون از اعتقادات بنيادين و هم آمده موسیحضرت 

 از طريق همين  و روی کرد به هنر يونانی با پشت کردن به اين قانون مسيحيتدرحاليکه. 5 اسلام هم آن را امضاء کرده است ،است
از اين منظر  شما اگر . ببخشد مشروعيت پاپ ها به موضوع قدرت سياسین را فريب دهد و برای قرن ها تصوير سازی توانست اذها

ملاهای همه جا ما را از برساخته های ذهنی و تصويری خودمان برحذر می دارد و از اين بابت به  کنيد می بينيد قرآن نگاهقرآن به 
، حقيقت را مخدوش او از تصور می کنند و سعی می کنند با تصوير سازیر خدا پسيا  و  را خدا مسيح ايراد می گيرد که چرامسيحی
و معماری  تصوير سازی با استفاده از هنر) بويژه دوره اموی و عباسی(درحاليکه مسلمانان قدرت طلب در بعد از پيامبر . سازند

از آن راه بتوانند بنوعی مردم را به دام  بنا سازند تا  را فريبنده ایرومی و فلسفه نوافلاطيون يونانی توانستند سازمان فکری و هنری
 جز شرک  که محمد آن را آورده و شرح و بيانش کرده از نظر اسلامیاين کار. به مقاصد دنيوی نائل آيند  شکار کنند که انداخته و

  . معنای ديگری ندارد
   ؟تا که به اين سخن اعتقاد پيدا کنيم رجوع کرده توانيم به آنهابما در قرآن گزاره هايی را داريم که آيا : پرويز گفت 

سبحان " يا "سبحان االله" ، يا "الحمدالله" : بار می گويندچندينگزاره ها بسيارند اما همينکه همه مسلمانان در نمازشان روزی : گفتم
 خيال و فکر لاتر از اين است به تصور ويعنی اينکه خدا وا" االله اکبر" و يا  "دهمسبحان ربی الاعلی و بح" و يا "ربی العظيم و بحمده
  .أ است از هرآنچه را که انسانها می سازند و به او نسبت می دهندکسی درآيد و خدا مبر

  :بی خود نيست که حافظ هم می گويد: سوسن گفت
  معشوق چون نقاب ز رخ بر نمی کشد
  هر کس حکايتی به تصور چرا کنند؟

   :يا اين شعر او: گفتم
   که ره علم و عقل نيستدر کارخانه ای

  وهم ضعيف رای فضولی چرا کند؟
  . از قرآن اگر گزاره های ديگری می دانی بگو: پرويز گفت

 در  که گشتمبه معنای ساختن و هنر آفريدن" صنع" واژه به دنبالبعد از روی کشف الآيات . بايد به کشف الآيات مراجعه کنم: گفتم
به معنی صنعت نيز از اين  TECHNIQUE کلمه (است ) صنعت به معنی  تخنه( TEKNE واژه يونانی معنايش مساوی عربی

   : مانندآمده ،  حيله کردن و فريب دادندر شعر و ادب فارسی هم صنعت کردن به معنی . )واژه گرفته شده
  مکن که هرکه محبت نه پاک باخت  صنعت

  عشقش به روی دل در معنی فراز کرد
در ابتدای جلسه بدان اشاره  آمده که" صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد"ين بيت در ادامه همان شعر جالبه که بدانيم ا: سوسن گفت

 با استفاده از کاربردمعلوم می شود که معنای صنعت کردن که حيله کردن است مربوط می شود به آن صوفی و يا ملايی که . شد
   .سان مقدسی استقصد دارد بگويد که معجزه می کند و از اين نظر ان "هنر"

پيدا آيات زير را   ،از روی کشف الآيات سپس  وکه نکته ها را خوب می بينی و روی آن انگشت می گذاری شمابارک االله به : گفتم
    :   دمکر

  :سوره عنکبوت 45تا  41آيات 
   مثل داستان عنکبوت است که خانه ای گرفت گرفتند، دوست" خدادون "داستان کسانی که از 

   .  خانه عنکبوت است، سست ترين خانه ها کهند يابدر )مردم(ی شد که ماگر 
 را بجای خدا می  برساخته هاو آنگرفته اند ) دون خدا ( برساخته های ذهنی ديگران  را از شاناعتقادات که اينهايیيعنی (

انها ايمان شان سست است و به يعنی اين گونه انس. خانه سستی را بنا می کند عنکبوت است که  شان مثل، داستانپرستند 
  . يک تند باد حوادث ايمان شان را از دست می دهند

 می سازند )غير او(" دون او" از )، صوفی ها و هنرمندان و فيلسوفان مذهبیملاها(  که رامی داند آنچيزهايی خداوند همانا
  .  او والای حکيم است و)يعنی همين امامزاده ها و زيارتگاه ها(، و مردم را بر آن دعوت می کنند

  ) به او نسبت می دهندمذهبيونيعنی فرزانه تر و بزرگتر از اين چيزها است که (
  . کسی درباره آنها تعقل نمی کند)واقعی( جز دانشمندان لیو اين مثالها را برای مردم می زنيم و

 مذهبیفريب خورده انسان وت داستان آن يعنی مثال عنکبوت را خدا برای اين منظور زد که مردم دريابند که داستان عنکب(
  )را به جای خدا قرار داده و آن را تقديس می کند "دون االله"است که 

  .خداوند آسمانها و زمين را آفريد به حق که در آن نشانه ای است برای آنهايی که ايمان می آورند
  ) می گيرد که ايمانش را محکم کندهن بهرمومن واقعی به مخلوقات الهی مثل عنکبوت به ديده عبرت می نگرد و از آ(

امر دين محدود می شود به موضوعاتی که (و صلات را برپا دار   تلاوت کن، به سوی تو وحی شده  را که"کتاب"آنچه از 
  )همين و بس. به سوی حضرت محمد وحی شده و اينکه نماز را نيز برپا داريد

   های ستکه همانا صلات باز می دارد از زشتی ها و ناشاي
  همينکه نماز و سلوک برپاکار ديگری کنيد،يعنی نمی خواهد ( بزرگتر است )نزديک شدن به خداو برای (و برای ذکر خدا 

  ) برای يادآوری خدا از هر چيز بزرگتر استدداري



   . داند آنچه را که شما می سازيدو می "تصنعونما و يعلم "
 می سازند و نقش آفرينی می کنند واقف بعنوان امر مقدس فيلسوفان مذهبی دان و، هنرمن به اين چيزها که آخوندها خدايعنی(

  .)است
  

   : مائدةسوره 14يا آيه 
    يَصْنَعُونَ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا آَانُوا

  . از آنچه که ساخته اند باخبر خواهد ساخترا و بزودی، خداوند آنان 
وقتی که جنگ شد و ويرانی آمد، خداوند به آخوندها و صوفی ها و فيلسوفان مذهبی و همه مذهبيون قشری که برساخته يعنی 

ا  امر مقدس گرفته اند، نشان خواهد  داد که چرا آن برساخته ها بی پايه اساس بود و باعث شد که کار به های ذهنی شان ر
معبد خراب شده برای فهم اين قضيه بايد به ديوار ندبه نگاه کرد که اينک يهوديان پای مخروبه های . جنگ و ويرانی بکشد

بت مسلمانان است که بايد از ويران شدن گور امامان شان در سامرا بعد از اين نو. تکان می دهندسر تاسف از روی  سليمان
  .بردارند) گورسازی و تزيين گور(عبرت بگيرند تا دست از اين کار زشت 

  
   : مائدة سوره63آيه 

   يَصْنَعُونَ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا آَانُوا وَأَآْلِهِمُ
  !  چه بد است آنچه را که می سازند

ورند و چقدر چقدر آنها بدآموزی می آ. رناک انديعنی اين چيزها که مردم بعنوان مکانهای مقدس می سازند چقدر بد و خط(
  ).ازندآنها مردم را از خود بيگانه می س

  
  :النحل سوره 112آيه 

     يَصْنَعُونَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا آَانُوا فَأَذَاقَهَا
  ،)نقش آفرينی می کنند(  آنچه که آنها می ساختندپس خدا هم به

    و نا امنی رافقربه آنها چشاند لباس 
ی ندارند چقدر با بدبختی و فقر دست به گريبانند؟ ه جز اين اماکن مقدسه محل التجائ و آنها کگمراهنمی بينيد که مردم مذهبی 

   ؟کافی نيست که ما از اين آيات عبرت بگيريم
  
  :ور سوره ن30آيه  
    يَصْنَعُونَ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا إِنَّ

  . همانا خداوند به آنچه آنها می سازند آگاه است
 ،)اعم از فلسفه و هنر که برای امر مقدس صورت می گيرد ( ساخته دست بشرن آوریزشتی و زيا و  به بدی خدايعنی(

   ). آگاه استبخوبی
  

  :فاطر سوره 8آيه 
  آيا کسی که بدی کارکردش در نظرش آراسته جلوه داده شده پس آن را خوب می بيند، 

  هدپس خداوند گمراه می سازد آنکه را که بخواهد و هدايت می کند آنکه را که بخوا
  مبادا جان تو از حسرت خوردن بر ايشان بفرسايد

    يَصْنَعُونَ  عَلِيمٌ بِمَاهَاللَّ إِنَّ
 .همانا که خداوند به آنچه آنها می سازند دانا است

چراکه اين آثار . جان فرسودن ازحسرت  ساخته های دست بشر، يعنی از خود بيگانه شدن در مقابل آثار هنری مقدس(
دور شدن از عقل و خرد است  اين وضع نتيجه .ندسازمی تر از خودبيگانه را ت آور تر باشند انسانها هرچه زيباتر و شگف

   ).که آن خود عامل اصلی پيدايش جنگ ها و ويرانی ها است
  

  :الأعراف سوره137آيه 
   يَعْرِشُونَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا آَانُوا يَصْنَعُ مَا آَانَ وَدَمَّرْنَا

  .و دمار از آنچه فرعون و قومش بر ساخته بودند در آورديم
 آنها ؟ خود بيگانه می کرد چه بود از ساختن آن بناهای عظيم که مردم را در مقابلش ازان قصدش مصراعنهخوب مگر فر(

در خور آن  که ندنخلق کرا آثاری  "آبروی خود" ادعای خود و ظبرای حف ند مجبور بودندچون ادعای خدايی می کرد
با ديدن آنها بی چون و چرا مقام خدايی آنها را بپذيرند و آن را زيرسئوال مردم که ، تصويری باشد  که از خود ساخته بودند

و مگر اينگونه نيست که آن معابد و مجسمه ها همه زير خاک رفتند و امروز همه جهانيان .  تن دردهندانه ظلمش بنبرند و
   ) با داستان فرعون بر حق بوده است؟واقف شده اند که قرآن در ارتباط

  
  :الشعراء سوره 129آيه 

   لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ مَصَانِعَ وَتَتَّخِذُونَ
  بلند می کنيد،) گور ، ضريح ، معبد ، بت ، مجسمه(آيا در هرجايی بنايی از بيهوده 

  آنچه را می سازيد را می گيرد به اين اميد که جاويدان بمانيد
  .و چون دست می گشاييد ، چون جباران دست گشاييد

  )و جباريت رابطه مستقيم است"  ايدئولوژيکهنر"يا "  مقدسهنر" ساخته های دست بشر بعنوانيعنی بين (
  

  :الأعرافسوره 138آيه 
   صْنَامٍأَ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى فَأَتَوْا

  بنی اسراييل را از دريا گذارنديم
  آنگاه رسيدند به قومی که به بتان ساختگی روی آورده بودند،

  گفتند ای موسی برای ما پرستيده ای قرار ده چنانکه آنها می پرستند،
  . هستيدیکه شما قومی نادانهمانا : گفت

  
  :إبراهيم سوره 35آيه 



    الأَصْنَامَ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ رَبِّ
  پروردگارا اين شهر را امن بدار : گفت) ابراهيم(

  . دور بدار)ساخته های دست بشر که مورد ستايش قرار می گيرند(و مرا و فرزندانم را از پرستش اصنام 
  

ی که بنی اسراييل بعد از رفتن موسی به طور به روش ريخته گراست  گوساله طلايی همان" عجل" درباره بعدیآيات 
 مقدس سازی از اشياء و به همين خاطر معتقدم .مورد ستايش قرار دهد) امر مقدس(تا آن را بجای خدا ساخت ) صنعت(

 گور پدرانشان ولوساختمانها از سنت پيامبران و امامان نيست و کسی از ايشان تا زنده بوده چيزی را مقدس نساخته و نکرده 
 پيامبران شان از موضوعات زرق و برق دار امر مقدس ساختند در غياب  مسلمانملاها و کاهنان يهودی و مسيحی واما . را

   .کنند که خودشان را بعنوان متولی دين بر مردم تحميل سازند آنها را جذب انتا مردم
  
  : بقرة سوره51 آيه
     مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَالْعِجْلَمَّ اتَّخَذْتُمُ ثُ

   را چهل شب وعده داديم يادآريد آنگاه که موسی
   گوساله ای را به پرستش گرفتيد)در غياب او(آنگاه شما بعداز آن 

  )يعنی اين اتفاقات همه در غياب پيامبران صورت می گيرد(
  
 : بقرة سوره54 آيه

    الْعِجْلَ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِآُمُ
  :موسی گفت

  تان ظلم کرديد ای قوم شما به خود
  که گوساله ای را به پرستش گرفتيد

  ) رابطه مستقيم است" خداغير"يعنی بين ظلم و پرستش (
  
 : بقرة سوره92 آيه

    مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ الْعِجْلَثُمَّ اتَّخَذْتُمُ 
  سپس بعد از آن گوساله ای به پرستش گرفتيد 

  و لذا ستمگر شديد
  ) رابطه مستقيم است پرستش ساخته دست بشريعنی بين ستم و(
  
  نساءسوره 153آيه

     مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ الْعِجْلَثُمَّ اتَّخَذُوا
  سپس بعداز آنکه بر آنها بينات آمده بود

  .گوساله ای را به پرستش گرفتند
  

 عراف اسوره 152آيه 
   رَبِّهِمْ نَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ سَيَالْعِجْلَ اتَّخَذُواإِنَّ الَّذِينَ 

  آن کسانی که گوساله ای را به پرستش گرفتند
  زودا که گرفتار خشم پروردگارشان شوند 
  و در زندگی دنيوی دچار خواری شوند

 .بدين سان آنهايی را که به خدا افترا می زنند را جزا دهيم
  

چگونه است که وقتی تو آنها را می خوانی . دريافت کنيمنمی توانيم  از آن چرا ما وقتی قرآن را می خوانيم اين معانی را: پرويز گفت
  .اين معنا از آن بيرون می آيد

اگر ترجمه را می خوانيد متوجه .  قرار نمی دهيدان واژه ها را سر جای خودش. نمی خوانيددرست  رابرای آنکه شما قرآن: گفتم
  مترجم وآن قرآن را به کلام شما درواقع . کرده استبه شما منتقل با ترجمه اش ز نيستيد که مترجم هزاران زيغ و نفهمی خود را ني

   .و قرآن را در جهت منافع خود معنی می کند  قدرت طلب استمی خوانيد که فيلسوف مذهبی  ومفسر
   ؟کندنمی تو صدق ترجمه و تفسير  در مورد و اين مطلب آيا: گفتپرويز 
با همين مختصر عربی که می دانم ، لغات را ريشه يابی می کنم و سعی می کنم که معانی . موانمن کلام مترجم را نمی خ: گفتم

ادعايی . در عين حال من سودی از اين بابت نمی برم که بخواهم حقيقتی را بپوشانم.  بنشانم اشمقابل واژه های قرآنیدر صحيحی را 
د آن ي اگر سخن حقی را می شنوبه هرحال اين بر شما است که.  خطا بشومهم ندارم و می توانم که در ترجمه و فهم قرآن نيز مرتکب

و تفسير  خلاف نظر  صد درصد کهقرائت ديگری ارائه داد د به اين مطلب که می توان يحداقل برسيا . پی بگيريدرا به درستی 
   .استو فيلسوفان مذهبی آخوندها 
  ؟ که ما را بيشتر مطمئن سازد،خنی صريح از پيامبرو يا س، غير از اين آيات باز آياتی هست :  گفتسوسن

من می توانم در اين زمينه آيات و سخنان بيشتری را پيدا کنم اما هميشه اين جمله را از ايام جوانی از پيامبر در خاطره داشته ام : گفتم 
  را هرچهو موضوعات مقدس ارتباط با خدايعنی در (، "کلما ميزتمواها باوهامکم بادق معانيه فهو مخلوق عنکم و مردود اليکم": که

يعنی در ارتباط .) ، باز آنها مخلوق شما هستند و به شما بر می گردندتميز دهيد با دقيق ترين معانی اش  خيال تان ا فکرتان وکه شما ب
خلوق ذهن شما می باشند و به با خدا چيزی را نسازيد و مقدس نکنيد چراکه حتا اگر به دقيق ترين معنای آن هم که بسازيد باز آنها م

   .خدا به آنها حجتی نفرستاده است. يعنی آنها ساخته دست شما است. شما رد می گردند
 بلکه ده،ي خود آفرئتي انسان را بشکل و ها نيست که خداين: است که می گويد فيلسوف معروف آلمانی   ورباخياين جمله ف:  گفتشاديه

  .  خود خلق کرده استئتي ه انسان است که خدا را بهنيا
 اسلامی بعنوان اينکه خدا والاتر از ات اعتقادمبانی و اصول با تک تک وانگهی اين کلامآمده،  تر در کتب قديمیپيامبر جمله : گفتم 

   . همه تصورات و خيالات ما است همآهنگی کامل دارد



ر گنجی در نوشته هايش زياد استفاده می کند، که اکب"  انسان وار متشخصخدای"پس با اين حساب، اين اصطلاح : احمد گفت
  .  اين بحث را پيش کشيده اند" اسلام" از موضوعيت ندارد و ايشان به درک فلاسفه وحدت وجودی و آخوندها 

ير  مشکل دارند و نمی دانند که پيامبر غ"وحی"مسئله و " خدا"مسئلهين حال  بايد توجه داشت که ايشان با عدر . همينطور است: گفتم
بر چراکه انسان و خدا به تعبير اين دو دسته . شيعيان امام زمانی است" معصوم"، صوفيان وحدت وجودی و انسان " انسان کامل"از 

در . د در خدا فنا شو می تواند انسان، به تعبير صوفيانو يانموده در هم حلول ا ييکی و با هم می توانند حسب رياضت و شرايطی 
تا حد فاصل  (يامبر پ"اسلام محمدی"در . اين چنين نيست و انسان هيچگاه قادر نيست که با خدا يکی شود" مدیاسلام مح"حاليکه در 

اين حرفها همه من درآوردی است و از مصطلاحات . به خدا نزديک می شود اما هرگز با خدا يکی نمی شود )حتا يک قاب قوسين
      .   داردنان و نوع باور شرک آميز رومی ها و مصری ها طير يوا اسريشه در اساسش کهعرفای وحدت وجودی است 

   در کتب تفسير آمده است؟ که تو کردیاين آيات را تو بر چه اساسی ترجمه کردی و آيا اين تفسير: پرويز گفت
 يا تفسير آقای بايد به قرائت آقای خرمشاهی و يا الهی قمشه ای وفقط چه کسی گفته قرآن را . اين ديگر از آن حرفها است: گفتم

خوب معلوم .  قران را ترجمه و تفسير کرده اند و مطالعات شانمسلم است که اين آقايان خودشان از منظر خودشان!. طباطبايی خواند
خواندن قرآن ترجمه و شما برای .  را به ضرر خودش ترجمه و تفسير کند قرآنياتنيتش آخوندی است که نمی آيد آاست کسی که ذه

 و "يصنعون"آقای خرمشاهی برای مشتقات واژه صنع مثل درحاليکه .  بگذاريد قرآنی های مساوی را درست سر جای واژهمعانیبايد 
ی دستگير خواننده می شود و نه يکه نه معناه ساختگنگ بالکل  استفاده کرده که معنا را "کردن" همه جا از مصدر فعل "تصنعون"

باطبايی از آنجايی که به موضوع وهمينطور علامه ط. ه دورانی که انسانها بت می پرستيدندآنها موضوعاتی اند مربوط بگويی . پندی 
به بتان تعبير می کند که ) از غير خدا" (من دون االله" سوره عنکبوت از معنای واژه 41ازخود بيگانگی آگاه نيست مثلا در تفسير آيه 

از ماده تا فکر که انسانها  و به هرچيز عموميت دارد" من دون االله"ليکه اين درحا. فرضا اقوام گذشته تاريخ بدان التجاء می کرده اند
 الهی تفسيرما اگر بخواهيم قرآن را به قرائت آقای طباطبايی و يا : بعد گفتم. دمی کن، اطلاق دهندو در جای خدا قرار آن را بسازند 

يه چيزی بهتر از ضاز توی اين ق. يم هيچ چيز از آن نمی فهميمو ترجمه خرمشاهی بخوان.... قمی و . قمشه ای و زمخشری و يا رازی 
می را  ظلمهادر نمی آيد که ايشان همه اين  .... و ،  الهی قمشه ای  دکترآقای  وولايت فقيه و آقای محمود فرشچيان و آقای خرمشاهی

  6 .نمی کنند هيچ سر مردم را هم با حرفهای بيهوده گرم می سازند که کاریا مابينند 
     . اند"قافلهرفيق دزد و شريک  " همه اينها: ثريا گفت
  و اديان امروز از مسير اوليه شان دور شده و بهبلکه همه مذاهب. نبايد تصور کرد که اين مسئله مربوط به اسلام است: شاديه گفت

زعمای مذهبی و يا زمداران سياسی بر   مگر آنکهانحراف پديد نمی آمد اين . تغيير جهت داده اند  ثروت جويی و طلبی قدرتصداقم
اين .   هدايت نماينداده و به راه خودترفندهای هنری مردم را فريب دفلسفه قدرت و با استفاده از اساس مقاصد شخصی و گروهی خود 

 يه معاودنبه قدرت رسي وهمزمان با تشکيل خلافت بنی اميه " هنرهای اسلامی" منصه ظهور رسيدن باصطلاح  بهتصادفی نيست که
  ازتعبير سوء آنها همه با. همه به نوعی پا جای پای بنی اميه گذاشته اند  امروز، تا به"اسلامی "قدرت طلبانبه همين خاطر .  است

 در پی که ايشان تصوير ساخته انداينگونه  مردم برای )اولی الامربعنوان ( "صاحب امر حکومت"و  )خليفهبعنوان  ("جانشين پيامبر"
 را یشاعران و فيلسوفان و معماران و هنرمندانقادر بودند  بالطبع ، داشته اند مالیخب، از آنجايی که آنها قدرت . آمده اند اسلام پيامبر

اينگونه .  آرزويی نداشته اند جز اين که فرصتی به آنها داده شود تا کار خود را عرضه کنندهنرمندانی که .کنندجذب خود به دور 
کردند و هم قدرتمندان  هم ايشان به شهرت و معروفيت دست پيدا از اين طريقدان و آن قدرتمندان متفق هم شدند و است که اين هنرمن

 پيوندبهم را ) يا ايدئولوژی و قدرت( "قدرت" و"دين"دو موضوع  ،"هنر و فلسفه"به ملاط   کهگونه شدهاين .به منظور خود رسيدند
  . داده وبه جنگ و بدبختی و ويرانی می کشاننداز اين مسير جامعه را فريب  و می دهند

اين دو موضوعات از ) همچنين در پيام اصلی زرتشت و اسطوره های کهن ايرانی(ابراهيمی پيامبران اصلی پيام در درحاليکه : گفتم
ليل آنکه قومشان حتا اگر بخواهيم در مورد پيامبرانی چون حضرت موسی و حضرت محمد به د. هم جداسرند و با هم يکی نمی شوند

را رهبری کرده اند و بنوعی برای آنها قانون آورده اند، قضاوت کنيم، اگر خوب در قوانين آنها دقت کنيم می بينيم که آنها بعداز خود 
امبر ر مجموع گقتار پيمثلا شما نمی توانيد د. پيروان شان نتوانند دين و دنيا را بهم مخلوط سازندشرايطی را بوجود آورده اند که 

 يا که . بسازند مسجد و يا معبد و زيارتگاهد مردم با استفاده از هنر يونانی و رومیناسلام به سخنی بر بخوريد که اجازه داده باش
 هيچکدامشان در اصل اسلام وجود نداشته اينها. فرق داشته باشدعادی لباس مخصوصی داشته باشند که با لباس مردم انسانهای مذهبی 

 مراجعه کنيد آنگاه می بينيد که ند داده ا-  که خانه او بوده- ر شما به شرحی که برخی از تاريخ نويسان از مسجد پيامبريعنی اگ. است
درست از زمان تشکيل . ميخته و آلوده شودش با قدرت و ثروت و تجمل درهم آ پيام که موضوع به هيچ وجه نمی خواستهپيامبر

وسائل الودگی اسلام به قدرت فراهم می شود و استفاده از هنر برای پيش برد مقاصد سياسی حکومت بنی اميه و آمدن معاويه است که 
در حاليکه هنر اسلامی تا قبل از معاويه و پيدا شدن سر و کله مشاوران . آزاد و توجيه پذير می شود) عين ديانت شان استکه (، 

مينطور استفاده از لباس مذهبی و شکل گيری يک طبقه روحانی ه. يهودی به دين اسلام وجود خارجی نداشته استمفسران رومی و 
است بنی اميه و بنی عباس خلفای   دوره های تاريخی من درآوردی و مربوط بهاينها همهموضوع در اساس اسلام پيش بينی نشده و 

    . دنده ا گره خوردر هم آميخته و بهمديانت و قدرت  ها آن باور درکه
 بفهمد که  ايشان هيچ کس نمی توانسته به صرف ظاهر و لباست پيامبرا در زمان حي کهمن شنيده ام. دي گويمیدرست  شما: ثريا گفت

اگر غريبه ای وارد مسجد می شد که پيامبر هم آنجا بوده و او پيامبر را به چهره نمی شناخته، می بايد از کسی که پيامبر  .محمد کيست
   . نشسته است) در گوشه ای از مسجد( از آن افرادی است که فرضا آنجا ک ي کداممحمدرا می شناخته می پرسيده که 

دستگاه حاکمه ورهبری معلوم می شود . اشاره دارد همين مطلب به  "بهار کشمير" سعيدی سيرجانی در زنده ياد: احمد گفت
ه و خواسته بگويد اينها که آمده اند افتي يکی را با حکومت معاويه شان  که او حکومت ندکشتسعيدی را ، از آن رو "جمهوری اسلامی"

  .  علیشيعيان  نه ، معاويه اندشيعياناز همه 
به فرع ) بعنوان ريشه و زير بنا(از اصل همه ی اسلام بنيان الهياتمعاويه آمد بواقع از آن زمان که . دقيقا همينطور است: گفتم

پيدا  راه "جامعه اسلامی"فريبکاری و رياکاری به   تاند بوجود آورد و بدينگونه شرايطیمحور دادندتغيير ) بعنوان شاخه و رو بنا(
امام (عترت پيامبر با کشتن قدرت را در دست گرفت، ) به طور موروثی(دشاهی بعدا که فرزند نابکار او يزيد بر حسب سنت پا. کند



  کهاينجا بود .داز هيچ کس در نيآمه صدای اعتراضی گرفت ک) حکومتبعنوان صاحبان اصلی (آنچنان زهرچشمی از مردم ) حسين
ی همه زير و اسلامبنيان های  و رفتاز بين  همه) يعنی کشتن آزادی(با کشتن امام حسين فضای سالم و سلامت پيگيری مباحث دينی 

  . رو شد
 و مردم را به در مدينه بنام خدا جنگ می کرده اينکه پيامبر مورد اما در را پيش می کشد، بحث جالبی شاين خود:  گفتپرويز

 چراکه از قرار ؟وا می داشته که از احکامش پيروی کنند، را شما چگونه ارزيابی می کنيد) بعنوان رسول خدا(اطاعت از خدا و خود 
از دينی ،  به مدينهمهاجرتبعد از  پيامبر  فکر می کنند کهمی شود با دين اسلام از آنجايی ناشی آزادی خواهانمعلوم همه مشکلات 

   .ند، دور شده انده ا مکه تبليغش را می کردکه در
 بعدازظهر 5ساعت   بهاينکهه با توجه ب. می طلبد وقت بيشتری را   است کهمفصلی جداگانه و بحث ، خودش يک موضوعاين : گفتم
  . آينده موکول کنيماتجلس  يانشست بعدی و به  رااين مسئلهبررسی ، بهتر است رسيده ايم  پايان جلسه مان و
  . بپردازیاکبر گنجی قرآنی  پرداختی، اما نشد که به گزاره های  خودتتو امروز به برخی از گزاره های قرآنی: گفتباز ويز پر

 بر بينان شبهات فکری متعددی بنا شده که اگر در خلال بحث مان آن -  ده ها گزاره استبر که بالغ –گزاره های گنجی از قرآن : گفتم 
نيز  بيشتر مشکلات قرآنی ايشان آنجايیاز . رهنمون می شويم ی او نيزگزاره ها به پاسخنگاه خود به خود شبهات را معلوم سازيم آ

اين بحث را دنبال کنيم بالطبع مجبوريم به ما وقتی ، پس مربوط به همين آيات مدنی و زمانی است که پيامبر به مدينه هجرت کرده اند
   . پاسخ دهيم  نيز استبسياری از سئوالاتی که مربوط به اين قضيه

برای ما و همينطور مردمی که از کم و کيف مسائل دينی آگاهی ندارند ، مواجه شدن با اين گزاره ها بدون داشتن آگاهی :  گفتسوسن
اگر بخواهيم که  من فکر می کنمازاينرو، . جز بدآموزی حاصلی نداردآن دوران  اجتماعی و سياسیتاريخی، فضای های لازم از 

نيز را ی که آن سخن ها را پديد آورده،  امکان/ زمانیشرايط  پاسخ درستی بيابيم، بايد گزاره های آقای گنجیيک يک شبهات و برای
تا اين جاها و مقامات روشن نشوند طرح . "هر سخن جايی و هر نکته مقامی دارد"ما در ادب فارسی نيز می گويم . مد نظر قرار دهيم

  .  دن مشکل ساز نيز می باش،د هيچنندارآزاد اين نکات خاصيتی که 
م که خواهش کرد سوسناز ضمن مشخص کردن جلسه بعدی مان که قرار شد در دومين يکشنبه ماه مارچ در منزل ما تشکيل شود، 

   :  آمد غزل که اينيمبرببه پايان حافظ خواجه از ديوان  ی تفألبا  را،بحث مان
  ما زياران چشم ياری داشتيم

   آنچه می پنداشتيمخود غلط بود
  تا درخت دوستی کی بر دهد
  حاليا رفتيم و تخمی کاشتيم 
  گفت و گو آيين درويشی نبود
  ورنه با تو ماجراها داشتيم

  شيوه ی چشمت فريب جنگ داشت
  ما غلط کرديم و صلح انگاشتيم
  گلبن حسنت نه خود شد دلفروز

  ما دم همت بر او بگماشتيم
  نکته ها رفت و شکايت کس نکرد

  انب حرمت فرو نگذاشتيمج
  گفت خود دادی به ما دل حافظا
  ما محصل بر کسی نگماشتيم

  ادامه دارد 
  

  :زير نويس
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  ")٢( قرآن ی به تحدپاسخ ١٩ -  یقرآن محمد"مقاله 
 برساخته شدن ني آغازیها در سده.  استی تمدن فقه،ی اسلام نشان داده که تمدنی به درستیمحمد عابد الجابر: اکبر گنجی می گويد

 .  استفاده کردندیني دی دفاع از باورهای آشنا شدند و از آن برایوناني ی  ترجمه با فلسفهقيها از طر اسلام، مسلمان
 ی  استفاده کردند که فلسفهیزي چ برساختنی براوناني ی  نحو آنان از فلسفهنيبه هم.  علم کلام متکلمان مسلمان زاده شدب،ي ترتني ابه

 .  مسلمان استلسوفاني فی  نام گرفته و درواقع فلسفهیاسلام
 بود که فلسفه، منطق و علم اخلاق بي ترتنيبه ا.  استفاده کردندني برساختن علم اخلاق مسلمی از علم اخلاق ارسطو هم براآنان
 . وارد جهان اسلام شدها یوناني

 مسلمان، علم کلام متکلمان مسلمان، شعر شاعران مسلمان، هنر هنرمندان مسلمان، لسوفاني فی تن فلسفهبرساخ:  استني مهم اپرسش
 مي گرفتن تعالدهي از نادی ناشاي بود »کياسلام « از التزام به یناش...  دانشمندان مسلمان ویعي معماران مسلمان، علوم طبیمعمار
  1ک؟ياسلام 
 ی داشت، معنامي خواهی که درخصوص پاسخ به تحدی کرد تا بحثميوجو خواه  جستانيملک ی مصطفی پرسش را در آراني اپاسخ
 . ابدي بیتر روشن

 :  ی ول  است  خارج  در عالم  و تصرف  دخل  به  منوط  رشد و توسعه اني ملکی نظر مصطفاز
   کهخواهند  ی و از ما نمد،ي کن  را عوض  خودتاننديگو ی مدهند؛  ی م  انتقال  درون  عالم  را بهريي بار تغ شهي هم  و مذاهب اني ادی همه«
 دائو  نيي هندو و آ نيي بودا و آ نيي آ  مثل ی شرق اني اد  ـ چه اني، اد  اعتقاد من به...  مي دهريي تغ  خودمان یها  خواسته  را مطابق  جهان وستهيپ



 و   هم اند که  مشترک  جهت ني ـ در ا  و اسلام تيحي مس، تيهودي   مثل ی غرب ناي اد  و چه ني و جنتوي ش نيي آري نظ یتر تياهم  کم یها نييو آ
 ». ر روني ب  جهان  نه مي کن  را عوض  خودمان  کهکنند ی م ني ا  مصروفشتري ما را ب غم
 : رخ داد ی اسلام  فرهنگ خي در تار  که ی تحول مي و ن  دو قرن  آن  نکته ني ا  به  توجهبا
 در   بلکه ی تجرب  علوم نهي در زم  فقط  نه ی اسلام  و تمدن  در فرهنگ  که  معتقدم اتفاقاً من.  بود یني د مي و تعال  از احکام عدول  متي ق به«
  ». است  آمدهدي پد یني د مي و تعال  از احکام  عدول متي ق  رشدها بهگر،ي د یها نهي از زم یاريبس

  : و فلسفه و هنر ، پی گيری کرده و بعد آخر سر نتيجه گرفتهاو اين مبحث را سه بخش شعر : همانجا 
 »کياسلام  «مي از عدول از تعالیناش...  وی چون فلسفه، شعر، معماريیها  تولد و رشد معرفتان،ي ملکی مصطفی هي نظرمطابق"

 .  بودني د»رغم یعل« نبود، بلکه ني د»ليبه دل« رشد آنها گر،ي دريبه تعب. بوده است
 ري غیها  برساخته شدن اسلام، به دنبال برساختهی هي اولیها  از همان سدهني باشد، مسلمکي معتبر از اسلام یري تفسهينظر ني ااگر
  ".اند  فقها روبرو بودهري با تکفشهي و فلاسفه، عرفان و عارفان، همفلسفه. کردند ی احساس منياند که کمبود آنها را در د  رفتهیا یانيوح
  ی و مذهب یني د  مقدس  متون ی معنا  به»کياسلامِ «. دينما ی م مي تقس٣ و ٢ و ١   اسلام  را به  اسلام، اني ملک یمصطف" :همانجا - 2

   فوق  که  است ی کسان  و افعال  اقوالگر تي حکا  که  است ی مکتوبات  مجموعهگري دري تعب به.   معتبر است ثي و احاد  قرآن یعني ، نيمسلم
 . شوند ی م یچرا تلق و  چون و  سؤال

 آثار  یعني،   است  جا مانده  معتبر به ثي و احاد  قرآن  در باب  که يیها  و دفاعها نِيي و تبري و تفاس  شروح  مجموع ی معنا به»  دواسلامِ«
 .  است ی اسلام  فرهنگ  عالمانري و سا  عارفان، لسوفاني، فقهاء، ف  اخلاق ، عالمان متکلمان

 رفتارها   بر آن  مترتّب یامدهاي آثار و پ  انضمام اند، به  داده  انجام خي تار ، در طول  مسلمانان  کهی افعال  مجموع ی معنا هب»  سهاسلامِ«
  ".اند  داده  از آغاز تاکنون انجام، ني مسلم  که ی افعال ی  همه  مجموعه یعني،   است  عمل  در مقام اسلام» اسلامِ سه«.  است

رجوع کنيد به کتاب .  در فرانسه نگهداری می شودconquesمربوط به يک اثر هنری مسيحی است که در کليسای  اين مطلب – 3
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تمثالی از آنچه بالا در آسمان است  چيه: "ده فرمان موسی را به اين شرح توضيح می دهد، فرمان دوم 8 سفر تثنيه باب پنجم آيه -  5
 پس مشخص .مساز و آنها را سجده و عبادت منما،  آنچه پايين در زمين يا حتا در آبهای زير زمين است از اي) موضوعات روحانی(

  رانسانها آن تصويرها را مقدس تلقی می کنند و آنهااست که موضوع حرمت تصوير سازی در اديان مربوط به زمانی است که ا
مشکل زمانی .  نيست نقاشی و يا مجسمه سازی و يا معماری هنرمشکلی با  از نظر دين، بواقعيعنی .بعنوان باور خريدار می شوند

ح سازند که بخواهند با ، يک موضوع يا امر مقدسی را برای مردم  مطر و هنربروز می کند که کسانی بخواهند از راه تصويرسازی
   .آن دکان و دستگاه مذهبی راه بيندازند

  ١٣٨٧ دى ٠۶:  مربوط به آقای خاتمیباراناز سايت رسمی بنياد  – 6
  و اسلام است راني از افتخارات اانياستاد فرشچ: یخاتم
 .  فرستادامي پی هنرمند نامنيا ی برااني از جلد پنجم مجموعه آثار استاد محمود فرشچيی به مناسبت رونمای محمد خاتمديس

دعوتنامه خانه ) پنج شنبه(امروز بعداز ظهر«:  شرح استني بداني خطاب به فرشچی محمد خاتمدي سني حجت الاسلام والمسلمامي پمتن
ز  که ایعرض ارادت به جنابعال.  کتاب آن بزرگوار حضور بهم برسانميی تا در مراسم رونمادي به دستم رسايفرهنگ و هنر گو

 ارادت ني که اديداني بزرگ است و می من افتخاری ؛ برادي مرز و بوم هستني فرهنگ و هنر پربار اه و اسلام و عرصرانيافتخارات ا
 . ديري که کرامت شما سبب خواهد شد که عذر مرا بپذدانمي از من سلب شد و مقي توفني که امتاسفم.  پا است ريپرژرفا و د

 قي و توفی و شادکامی از حضرت حق سلامتتانيبرا.  جبران کنم ی جنابعالداري را با دني غبن سنگني که ا دهدقي خداوند توفدوارميام
  ». کنمیروزافزون طلب م

  


